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رخداد حادثه ها

شــرق: مــردی که متهــم اســت پــس از اینکه زن 
موردعلاقه اش حاضر به جدایی از همسرش نشد او را 

به قتل رساند، پای میز محاکمه رفت. 
این مرد در جلسه رسیدگی ادعا کرد پس از کشتن 
این زن می خواســت خودش را نیز بکشد اما اسلحه 

دیگر تیر نداشت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲ بامداد ۱۸ خرداد 
سال ۹۵ مأموران از قتل یک زن و زخمی شدن همسر 
او در خیابــان ولیعصــر باخبر شــدند. آنها بلافاصله 
خود را به محل رســاندند و پــس از تحقیقات اولیه 
متوجه شدند زن جوانی که نرگس نام دارد، با شلیک 
چهار گلوله جان خود را از دســت داده و همســرش 
نیز زخمی شــده اســت. آنها همچنین متوجه شدند 
این زوج جوان سرایدار یک شــرکت بازرگانی هستند 
که در همــان جا نیز زندگی می کننــد و روز حادثه از 
یــک میهمانی بــه خانه بازگشــته بودنــد که هدف 
تیراندازی مــرد جوانی قرار گرفتنــد. مأموران پس از 
اقدامات پزشکی، از همســر نرگس که در بیمارستان 
تجریش بستری شده بود تحقیق کردند. او به مأموران 
گفت: مردی که من و همســرم را هــدف گلوله قرار 
داد، می شناســم؛ او مدتی پیش برای همســرم ایجاد 
مزاحمت کرده بود. این مرد درباره روز حادثه گفت: با 
نرگس از میهمانی برگشته بودیم؛ نرگس در پارکینگ 
را بــاز کرد تا موتور را پارک کنم؛ ناگهان فرهاد را دیدم 
که مانع بسته شدن در شد و نرگس را هل داد؛ سپس 
با اسلحه چند گلوله به سمت ما شلیک کرد. در ادامه 
تحقیقات مأمــوران با دراختیارداشــتن این اطلاعات 
جســت وجو برای پیداکــردن فرهاد را آغــاز کردند و 
توانســتند پس از یک ماه او را در کوهدشت شناسایی 
و بازداشــت کنند. فرهاد که همان ابتدا به جرم خود 
اعتراف کرد، به کارآگاهان گفت: ۲۴ سال دارم. مدتی 
پیش به دلیل شرایط بد مالی برای کار به تهران آمدم 

و برای خانواده ام خرجی می فرستادم. هفت ماه قبل 
از حادثه پســرعمویم رحیم مرا به یک گروه تلگرامی 
دعوت کرد و همان جا با زني جوان آشنا شدم. نرگس 
به من گفته  بود چندماهی اســت از همســرش جدا 
شــده و به عنوان پرســتار دو کودک مشــغول به کار 
است. به نرگس علاقه مند شدم و قصد ازدواج با او را 
داشــتم اما هربار این موضوع را با او مطرح می کردم، 
به مــن می گفت فعلا زود اســت. پــس از مدتی به 
رفتار  هاي رحیم و نرگس شــک کردم و متوجه شدم 
آنهــا با یکدیگر رابطه دارند. پــس از مدتی رحیم که 
متوجه شــد من به رابطه آنها پی برده  ام به ســراغم 
آمد و گفت نرگس متأهل است و دیگر نمی خواهد به 
رابطه با ما ادامه دهد. با نرگس تماس گرفتم و درباره 
ایــن موضوع با او حرف زدم. زمانی  که نرگس متوجه 

وابستگی من شد، گفت از همسرش طلاق می گیرد و 
به من قول ازدواج داد. 

فرهــاد در ادامه گفت: برای اینکه مطمئن شــوم 
نرگس بــا مــن ازدواج می کند، با شــوهر و برادرش 
تماس گرفتم و ماجرای خیانتش را لو دادم. چند روز 
پس از آن نرگس گفت همســرش طلاقش نمی دهد 
و بــرای اینکــه او را اذیــت نکند، از من خواســت با 
خانواده اش حرف بزنــم و بگویم با یکدیگر رابطه ای 
نداشته ایم. اما من این کار را نکردم و بار دیگر به آنها 
گفتم با نرگس رابطه داشته ام. همسرش به من گفت 
هرچه بوده گذشته و از من تعهد گرفت دیگر به سراغ 
نرگس نروم. ســه ماه هیچ رابطه ای با نرگس نداشتم 
تا اینکه او یک  بار دیگر با من تماس گرفت و ادعا کرد 
باردار است و از من پول خواست. از شنیدن این حرف 

خیلی عصبانی شده بودم. مدتی گذشت، رحیم گفت 
ســلاح دارد و می توانیم نرگس را بکشیم. روز حادثه 
ســلاح را برداشــتم و مقابل خانه نرگس و شوهرش 
رفتم. آنجا هردویشان را به گلوله بستم و فرار کردم. 

به این ترتیــب با توجــه به اعترافات فرهاد، ســایر 
مــدارک موجــود در پرونــده و شــکایت اولیای  دم 
کیفرخواستی علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به 
شعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
در ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد، 
سپس اولیای  دم در جایگاه ویژه قرار گرفتند و بار دیگر 
شکایت خود را از دادگاه بیان و تقاضای قصاص متهم 
را کردند. با پایان گفته های اولیای  دم فرهاد در جایگاه 
ایســتاد و گفت: قتل را قبول دارم. نرگس من را گول 
زده بود؛ برای همین احساس می کردم غرورم شکسته  
است. من نرگس را دوســت داشتم اما او من را بازی 
داد. روز حادثــه نرگس با من تمــاس گرفت و از من 
خواست دفتر خاطراتی را که داشتیم برایش ببرم، در 
آن دفترچه تاریخ قرارهایمان و بخشی از خاطراتمان 
را نوشــته بــودم و عکس یادگاری کــه آن روز گرفته 

بودیم را چسبانده بودم. 
در ادامه فرهاد در پاسخ به این سؤال که اسلحه را 
چند روز قبل از حادثه تهیه کرده بود، به قضات گفت: 
چهار ســال پیش صاحبکار قبلی ام به جای بخشــی 
از حقوقم این اســلحه را به مــن داد. زماني  که برای 
حرف زدن به خانه نرگــس رفتم آن را با خود بردم تا 
اگر مشــکلی پیش آمد از خودم دفاع کنم اما ناگهان 

عصبانی شدم و به طرف آ نها شلیک کردم. 
فرهاد در آخرین دفاعیاتش درحالی که اشک تمام 
صورتش را گرفته بود، ابراز پشــیمانی کرد و از اولیای 

دم خواست که او را ببخشند. 
در پایــان قضات بــرای تصمیم گیــری درباره این 

موضوع وارد شور شدند. 

شــرق: زن جوانی که برادرش از هشت سال پیش با 
بیماری ســرطان دســت وپنجه نرم می کند و از تأمین 
هزینه هــای هنگفت درمــان ناتوان اســت، از مردم 

خواست برای نجات جان برادرش کمکش کنند. 
او در گفت وگویــی با خبرنگار «شــرق» از روزهای 
سختی گفت که به خاطر بیماری برادرش برای خانواده 
به وجود آمــده و حالا هم اضطراب از دســت دادن او 

گریبان آنها را گرفته  است. 
 چطور شد که متوجه بیماری برادرتان شدید؟  �

در سال ۸۸ برادرم خارش بسیار شدیدی در ناحیه پا 
و دست داشت که به دکترهای متعدد مراجعه کردیم، 
متأســفانه تشخیصی داده نشــده تا اینکه در سال ۸۹ 
در گردنش توده ای ایجاد شــد که بعد از آزمایشــات و 
نمونه برداری مشخص شد مبتلا به سرطان خون از نوع 

«هودچکین» شده است. 
 برادرتان چند سال دارد و قبل از این اتفاق چه  �

می کرد؟ الان چه می کند؟ 
بــرادرم متولد ۱۳۶۵ اســت، تا قبــل از بیماری در 
قسمت تأسیسات کار می کرد، ولی حالا دیگر نمی تواند 
کار کند؛ البته دکترش هم اجازه کارکردن در تأسیسات 
را نمی دهــد، چون بعد از بیمــاری از لحاظ بدنی هم 
توان کارکردن ندارد و هم خیلی ضعیف شده است به 

حدی که برای راه رفتن هم مشکل دارد. 
  روند درمان چطور بوده است؟  �

از ســال ۱۳۸۹ که با تشــدید علائم متوجه بیماری 
سرطان شدیم، با نظر پزشکان شیمی درمانی آغاز شد، 
دوره های شــیمی درمانی در آن ســال ها ســه  میلیون 

تومان برایمان تمام می شد. با توجه به سن پدر و مادرم 
که پیر و ازکارافتاده و در تأمین مایحتاج خودشــان هم 
با مشکل روبه رو هســتند، تأمین هزینه های درمان کار 
آسانی نبود. با وجود این، با هر مشقتی بود به خواست 
الهی توانستیم دوره ها را به اتمام برسانیم. اما مشکل 
زمانی بیشتر شد که متأسفانه با توجه به عدم نیاز محل 
کار ســابقم مدتی بی کار مانــدم، به همین خاطر در این 
مدت نیز پول اجاره واحد مسکونی را که جهت سرپناه 
خود و بــرادر مریضم تهیه کرده بــودم، از صاحبخانه 
گرفتــم، واحد را تخلیه کردیم و بــه خانه خواهرم که 
شــوهر و دو فرزند دارد رفتیم. تا درمان را ادامه دهم، 
البته آن پول هم در مقابل بیماری سختی که گریبانگیر 
بــرادرم بود جوابگــوی هزینه ها نبــود و مدتی درمان 
برادرم به تعویــق افتاد. در تمام این مــدت دنبال کار 
بــودم. با پیداکردن کار تلاش و پیگیری درمان برادرم را 
که شدیدا تحت تأثیر بیماری قرار داشت، با جدیت ادامه 
دادم. با مراجعه به پزشــک معالج و وضعیت برادرم 
و ضعیف شــدن قلبش دکتر دیگر شیمی درمانی را به 
هیچ وجه صلاح ندانســت و به نوعــی قطع امید کرد. 
بــا توجه به ناراحتی من و خانــواده ام و جوانی برادرم 
دکتر آمپول برنتوکسیماب را تجویز کرد که فوق العاده 
 گران قیمت اســت. هر ۲۱ روز باید این آمپول را که ۵۲  
میلیون تومان قیمتش است، تزریق کند. به هر سختی 

بود درمان را شــروع کردیم و خدا را صدهزاربار شکر با 
دعای دوستان و تجویز این آمپول، برادرم رو به بهبودی 

است. 
  برادر شــما درحال حاضر تحت حمایت جایی   �

قرار دارد؟ 
نه، تا حالا هم تمام هزینه هایش را خودم پرداخت 
می کــردم ولی دیگر توان پرداخت هزینه داروهایش را 
ندارم، علاوه بر این هزینه زندگی پدر و مادرم هم با من 
اســت، اما دیگر واقعا کم آورده ام و نمی توانم از لحاظ 
معیشتی کمکشان کنم. البته از آنجا که هزینه درمان به 
این شیوه برای من و خانواده ام خیلی سنگین است، از 
تمام ارگان ها، نهادها و مراکز خیریه درخواست کمک 
کردم که البته کمک هایی هم شــد. همچنین ناگزیر به 
دریافت وام و قرض گرفتن از دوستان و آشنایان شدم و 
تا حالا مبلغی بالغ بر ۴۰۰  میلیون بدهی برایم به وجود 
آمده  است. الان هم با درآمد متوسطی که دارم، واقعا 

در تنگنا هستم. 
  چند خواهر و برادر هستید؟  �

سه  خواهر و دو برادر و پدر و مادرم پیر و ازکارافتاده 
هستند.
  خواهر و بــرادر دیگرتان بــرای درمان برادر  �

بیمارت چه کمکی کرده اند؟ 
متأســفانه کســی کمک خرج من نیســت. یکی از 

خواهرانــم ازدواج کرده و دو فرزند دارد. با یک حقوق 
کارمندی که متأسفانه ما هم رفتیم و سربارش شدیم. 
خواهر دیگرم هم بی کار اســت و بــرادر دیگرمان هم 

حداقل حقوق و دستمزد را می گیرد. 
  شما فرزند بزرگ خانواده هستید؟  �

من فرزند دوم خانواده هســتم، بعد از خواهرم که 
ازدواج کرده. برادر بیمارم فرزند آخر خانواده است. 

  اگر کسی بخواهد به برادر شما کمک کند چطور  �
می تواند این کار را بکند؟ 

راســتش را بخواهید هــر ۲۱ روز مــن ۵۲  میلیون 
تومان دارو برایش خریداری کردم و نزدیک ۴۰۰  میلیون 
تومان برایم بدهی ایجاد شده است. چک دست مردم 
دارم که می خواهم بدهــی ام پرداخت و چک ها پاس 
شــود. جدای از بدهی که به مردم دارم، درخواســت 
دارم خیران کمک کنند تــا بتوانم هزینه درمان برادرم 
را بدهم. او جوان ســالمی اســت؛ هیــچ خطایی در 
زندگی نکرده  است و کار می کرد تا هزینه زندگی پدر و 
مادرم را بدهد. خانواده ام به خاطر این بیماری در حال 
فروپاشی است و من درخواست دارم مردم کمک کنند 
تــا بتوانم هزینه درمان برادرم را بدهــم و او دوباره به 
زندگی برگردد. رنج بیماری یک طرف و فشار مالی که 
خانواده تحمل می کند از طرف دیگر باعث شده زندگی 

ما مختل شود. 
هر کدام از خیرین که قصــد کمك دارند مي توانند 
مبالــغ خــود را بــه ایــن شــماره کارت واریــز کنند: 
٦۰۳۷٦۹۱۱۳۱۳٦٦۰۰۷ بانك صادرات، به نام هاجر 

آودرون.

شــرق: مردی که به خاطر ناتوانی از تأمین هزینه مصرف مواد مخدر مرتکب 
قتل شده بود، با صدور کیفرخواست پای میز محاکمه رفت. 

متهم این پرونده محمد نام دارد و در آخرین روزهای مهرماه سال گذشته 
دســت به چاقو برد تا پول فروشــنده مواد مخدر را نپردازد و درگیری بین آنها 
منجر به قتل مرد موادفروش شــد. با مرگ مرد موادفروش او به عنوان متهم 
به قتل تحت تعقیب قرار گرفت و در فاصله کوتاهی پس از قتل دستگیر شد 
تا مــورد بازجویی بازپرس جنایی و کارآگاهان ویــژه قتل پلیس آگاهی تهران 

قرار گیرد. 
این قتل در پارک مســعودیه اتفاق افتاد و ســاعت ۲۲:۳۰ شب حادثه، از 
طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع درگیری که یک نفر در آن مجروح 
شــده، به پلیس گزارش شــد،  این در حالی بــود که مأمــوران کلانتری ۱۵۷ 

مسعودیه پس از حضور در محل درگیری تحقیقات را آغاز کردند و پی بردند 
مصدوم در درمانگاه رازی فوت کرده است. 

مأموران کلانتری پس از حضور در محل و انجام بررسی های اولیه فهمیدند 
فردی با هویت «حسن» ۳۸ساله بر اثر ضربات چاقو به گردن و شانه راستش 
به قتل رسیده است، بنابراین با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» 
و به دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی، پرونده برای رسیدگی 

در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان نیز با شناســایی تعدادی از شــاهدان پی بردند مقتول در زمینه 
خریدوفروش مواد مخدر فعالیت داشــته و قبــل از حادثه در پارک با یکی از 
مصرف کنندگان مواد مخدر به نام محمد که ۴۴ ســال دارد ســر قیمت مواد 
مخدر شیشه درگیر شده و خریدار چند ضربه چاقو به او زده است. به این ترتیب 

متهم که فردی سابقه دار بود، تحت تعقیب قرار گرفت و با شناسایی محل های 
ترددش به دام افتاد.  محمد در روند تحقیقات صراحتا به ارتکاب قتل اعتراف 
کــرد و گفت: برای خرید مواد با مقتول در پارک قرار گذاشــتم اما برخلاف هر 
روز، این بار درخواســت پول بیشــتری کرد، اما من که آن قدر پول نداشتم از او 
خواهش کردم مواد موردنیازم را به همان قیمت گذشته به من بفروشد اما او 
قبول نکرد و با هم درگیر شــدیم. من هم با چاقویی که همراه داشتم چندین 

ضربه به او زدم و فرار کردم. 
با پایان جلســات بازجویی بازپرس مدیرروستا قرار مجرمیت علیه متهم را 
صادر کرد و پرونده برای صدور کیفرخواست به معاون دادستان سپرده شد. با 
صدور کیفرخواست علیه متهم پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده  شد. 

گزارش یک پرونده، از آشنایی در تلگرام تا قتل زن جوان

قتل عمو به دست برادرزادهقصد خودکشی داشتم، اسلحه تیر نداشت
میزان: دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان  �

جیرفت از وقوع یک فقره قتل در روستای هیشین 
از توابــع جیرفت خبر داد و گفــت: قاتل در مدت 
پنج ساعت دســتگیر شد. حسین سلامی در تشریح 
جزئیــات این خبر اظهار کرد: صبح روز گذشــته پس 
از کســب گزارشــی مبنی بر وقوع یک فقــره قتل در 
روستای هیشین از توابع شهرستان جیرفت بلافاصله 
مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر شــدند.  این 
مقام قضائی عنوان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص 
شــد قاتل برادرزاده مقتول اســت که بــا یک قبضه 
اســلحه شکاری به قتل (ع. ب) فردی ۵۵ساله اقدام 
کرده و از محل حادثه متواری شــده اســت. دادستان 
جیرفت اعلام کرد: بلافاصله رسیدگی به این موضوع 
در دســتور کار دادستانی و پلیس جیرفت قرار گرفت 
و قاتل کمتر از پنج ســاعت به همراه اســلحه به کار 
گرفته شده در قتل دســتگیر شد. سلامی با بیان اینکه 
تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقلاب جیرفت ادامه دارد، عنوان 
کرد: ایــن قتل در پی اختلاف و درگیری لفظی قبلی و 
درحالی که مقتول در خواب بوده صورت گرفته و قاتل 
با شلیک گلوله اسلحه شــکاری به قتل عموی خود 

اقدام کرده است. 

پایان درگیری خونین طایفه ای
در اندیمشک

گفت:  � اندیمشــک  دادگســتری  رئیس  میزان: 
با تلاش و وســاطت دادگســتری، اعضای شورای 
حــل اختــلاف و امام جمعه اندیمشــک درگیری 
خونین بین دو طایفه در این شهرســتان که منجر 
به کشــته و زخمی شــدن تعداد زیادی از طرفین 
شــده بود، با صلح و ســازش پایان یافت. خداکرم 
رحیمی بهمنیاری بیان کرد: در پی درگیری خونین بین 
دو طایفه عیسوند و حاجیوند در چم گلک اندیمشک 
که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از طرفین 
شــده بود، خوشبختانه با وســاطت، تلاش و کوشش 
دادگستری، اعضای شورای حل اختلاف و امام جمعه 
این شهرســتان بعد از چند ســال اختلاف و درگیری 
بین این دو طایفه صلح و ســازش صورت گرفت. وی 
افزود: متأسفانه حدود چند سال پیش درگیری و نزاع 
عیســوند و حاجیوند در الیگودرز آغاز شد و به سرعت 
در مناطق خوزســتان و شهرستان اندیمشک گسترش 
یافت و با کشته شــدن چند نفر و مجروحیت تعدادی 
دیگر از اعضای دو طایفه به اوج خود رسید به گونه ای 
که تنها در درگیری چم گلک ســه، چهار نفر در مدت 
یک روز روانه بیمارســتان شــدند.  رئیس دادگستری 
اندیمشــک تصریــح کرد: ایــن درگیــری در فعالیت 
اقتصادی چند روســتای منطقه تأثیر منفی داشــته و 
باعث خالی شدن این چند روستا از سکنه و ازبین رفتن 
اشــتغال و فعالیت های اقتصادی شده است.رحیمی 
بهمنیاری با اشاره به رسالت دادگستری و شورای حل 
اختلاف در حل وفصل این درگیری، اظهار کرد: با توجه 
به این شرایط و در راستای رسالت این نهاد ها و حفظ 
امنیت، صلح و وحدت در منطقه با رایزنی و دعوت از 
بزرگان این طوایف، امام جمعه و رؤسای شورای تأمین 
شهرستان اندیمشک و شماری از معتمدان، سرانجام 
نشست صلح و سازش بین این دو طایفه برگزار و پس 
از ساعت ها گفت وگو با انعقاد تفاهم نامه، خوشبختانه 
صلح و ســازش بین آنان برقرار شــد و درگیری های 
خونین بیــن این دو طایفه خاتمه یافــت. وی افزود: 
براســاس این تفاهم نامه، طرفین حــق تعرض به 
یکدیگر را ندارند و چنانچه کســی خلاف این تعهد 
عمــل کند، از مزایای صلح برخــوردار نخواهد بود 
و مــورد تعقیب قضایــي قرار مي گیــرد، همچنین 
در حداکثر یک ماه آینده انجام مراســم شــریعت با 
محوریت نهاد در هر شهرستانی که مورد توافق دو 
طرف قرار گرفت، برگزار شود و طرفین باید رضایت 
خانواده هــای مقتــولان و آســیب دیدگان را فراهم 
کنند. رئیس دادگستری اندیمشک خاطرنشان کرد: 
مردم اندیمشــک همــواره در طول تاریــخ در کنار 
یکدیگر زندگی مســالمت آمیزی داشته اند، ولی در 
این میان بعضا به علت بروز برخی مشکلات ناشی 
از ناآگاهــی یا غــرور جوانی اختلافاتــی به وجود 
می آید که با وساطت بزرگان و معتمدان به آشتی و 

صلح منجر می شود. 

یک کشته و ۵ زخمی در تصادف 
زنجیره ای مقابل پارکي  در تهران

ایرنا: مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران  �
از تصادف شــش دستگاه خودرو در بزرگراه شهید 
همت مقابل پارک جوانمردان خبر داد و گفت: در 
این حادثــه یک خانم جوان جان باخت و پنج نفر 
به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شدند. حسن 
عباسی افزود: ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد دیروز حادثه 
برخورد شــش دستگاه خودرو به سامانه ۱۱۵ اعلام و 
عوامل سه تیم درمانی اورژانس به محل حادثه اعزام 
شدند. وی بیان کرد: با حضور عوامل اورژانس مشاهده 
شد شش دستگاه خودروی سبک و سنگین با یکدیگر 
برخورد کرده و دو خانم و ســه آقا از نواحی مختلف 
اندام ها دچار مصدومیت شــده بودند و همچنین یک 
خانم جوان ۱۷ساله به دلیل شدت جراحات وارده در 
محــل حادثه جان باخت. عباســی ادامه داد: عوامل 
اورژانس پــس از انجام اقدامات اولیــه درمانی پنج 
مصدوم این حادثه را به بیمارستان های دکتر شریعتی، 
شهید فیاض بخش و رسول اکرم(ص) منتقل کردند. 

وی علت این تصادف ســنگین را در دست بررسی 
کارشناسان پلیس راهور اعلام کرد. 

مرگ دلخراش ۳ کارگر 
هنگام تمیزکردن چاه

میزان: فرمانده انتظامی نقده از جان باختن سه نفر  �
بر اثر ریزش چاه آب در یکی از روســتا های اطراف این 
شهرستان خبر داد.  ســرهنگ موذنی گفت: گزارشی 
به مرکز فوریت های ۱۱۰ مبنی بر جان باختن ســه نفر 
بر اثر ریزش چاه آب در یکی از روســتا های شهرستان 
نقده آذربایجان غربی اعلام شد. این مقام انتظامی با 
بیان اینکه با هماهنگی پلیس و سازمان های امدادی، 
جسد ســه مرد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 
منتقل شــد، اظهار کرد: در تحقیقات پلیس، شاهدان 
گفتند حادثه دیدگان برای تمیزکردن چاه به داخل آن 
رفته بودند که به علت ریزش، جان خود را از دســت 
دادند. فرمانده انتظامی نقده تصریح کرد: تلاش برای 

مشخص شدن علت نهایی حادثه ادامه دارد.

مأموران قلابی در  چنگال  پلیس
با تــلاش مأمــوران انتظامی شهرســتان  � پلیس: 

مهرســتان افرادی که خود را مأمور معرفی می کردند 
و قصــد کلاهبرداری داشــتند، در یک عملیات موفق 
پلیسی دستگیر شدند. اســماعیل منصوری گفت: در 
پی شــکایت شــهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها 
از ســوي افرادی مأمورنمــا، موضوع در دســتور کار  
قرار گرفت. وی افزود: مأمــوران در ادامه پایش های 
اطلاعاتی متهمان را شناسایی و آنها را در یک عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. این مقام 
انتظامی اظهار کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی 
و مواجهه با مال باختگان به جرم خود اعتراف کردند 
که پس از تشــکیل پرونده مقدماتی براي سیر مراحل 
قانونــی به مراجــع قضائی معرفی شــدند. در پایان 
ســرهنگ «منصوری» از شــهروندان خواست موارد 
ذیل را در پیشگیری از اخاذی و سرقت افراد مأمورنما 

مدنظر قرار دهند: 
۱- مأمــوران قلابی بــا آگاهی از نقــاط ضعف و 
تخلفات افراد و بزرگ نمایــی آنها در جهت اخاذی و 

کلاهبرداری تلاش می کنند.
۲- همــه مأمــوران دولتــی در زمــان اجــرای 
مأموریت های خود در صورت درخواســت شهروندان 
و حتی بدون درخواســت فرد مکلف بــه ارائه کارت 
شناســایی خود هســتند اما مأموران قلابی به انحاي 
مختلف از ارائه کارت شناسایی یا حکم قضائی طفره 
مي رونــد و در صورت جعل آن نیــز فرصت مطالعه 

دقیق کارت یا حکم را از قربانیان خود می گیرند. 
۳- همواره توجه داشته باشید که مأموران مسئول 
تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی (اخذ 

مبلغ جریمه و...) به صورت مستقل نیستند. 

جزئیات جدید از قتل ۲ نوجوان
 در گلستان

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان گلستان جزئیات  �
دستگیری قاتل دو نوجوان را که چند روز پیش با چاقو 
به قتل رسیده و زیر تپه ماهور های روستایی در اطراف 
گنبدکاووس مدفون شــده بودند، تشریح کرد. سردار 
علی اکبر جاویــدان گفت: در پی اعلام اهالی روســتا 
حاجی قوشان گنبدکاووس مبنی بر کشف دو جسد زیر 
تپه ماهور های اطراف روستا بلافاصله عوامل انتظامی 
و قضائــی به محل موردنظر اعزام شــدند. وی گفت: 
پس از مراجعه به محل موردنظر مأموران، جســد دو 
نوجوان را که بر اثر باران و ســیلاب جابه جا شده بود، 
مشــاهده کردند. این مقام ارشد انتظامی استان ادامه 
داد: صحنه به وســیله عوامل بررسی صحنه جرم و 
بازپرس ویژه قتل مورد بررســی قرار گرفت و اجســاد 
به پزشــکی قانونی منتقل شــدند. وی بیان کرد: پس 
از اعلام پزشــکی قانونی مبنی بر علت مرگ ناشی از 
ضربات چاقو، شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان این 
جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی 
قرار گرفت. ســردار جاویدان گفت: با تشکیل تیم های 
تخصصی و هدایــت عملیاتی رئیس پلیس آگاهی و 
فرمانده انتظامی شهرستان گنبد جزئیات به قتل رسیدن 
دو نوجوان مورد بررســی قرار گرفــت و تحقیقات از 
اولیای  دم و مرتبطان با مقتولان آغاز شــد. وی ادامه 
داد: پــس از ۴۸ ســاعت کار اطلاعاتی و تخصصی و 
تلاش شبانه روزی عوامل پلیس آگاهی، دخالت دو نفر 
در قتــل این دو نوجوان بــرای مأموران محرز و تلاش 
در جهت دســتگیری آنان آغاز شد. فرمانده انتظامی 
گلســتان تصریح کرد: با هماهنگــی مراجع قضائی 
سرانجام قاتل اصلی در مخفیگاه خود و همدست وی 
نیز ساعتی بعد دستگیر شد و جهت انجام تحقیقات 
به پلیس آگاهی منتقل شدند. سردار جاویدان با اشاره 
به تحقیقات صورت گرفته خاطرنشان کرد: قاتل پس 
از ارائه شواهد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود 
و پرده از راز قتل دو نوجوان برداشت. وی افزود: قاتل 
اقرار کرد روز حادثه با خودروی شخصی خود مقتولان 
را با رابطه دوســتی و از طرفی اختلاف بر سر ازدواج 
با دختر موردعلاقه اش به بهانه تفریح به جنگل های 
اطراف مینودشت برده و پس از تفریح و گردش هنگام 
برگشــت با نقشه قبلی به وســیله چاقو هر دو نفر را 
به قتل رســانیده و با همکاری همدست خود اجساد 
را بــه محلی پرت منتقل و دفن کرده اســت. ســردار 
جاویدان خاطرنشــان کرد: پلیس از قابلیت و توانایی 
لازم براي کشــف جرم برخوردار بــوده و انتظار دارد 
مردم فهیم استان به شایعات و اخبار کذب در فضای 
مجازی توجه نکنند. فرمانده انتظامی استان در پایان 
از متولیان ســایت ها و کانال های خبــری و تلگرامی 
خواســت اخلاق اطلاع رســانی را مراعــات کنند و با 
انتشــار اخبار و شایعات کذب موجب تشویش اذهان 

عمومی و آزرده خاطر شدن مردم نشوند.

شــرق: مردی که چهار سال بعد از قتل همسرش، 
پســر نوجوانش را کشته  اســت، به حبس، تبعید و 

پرداخت دیه محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که با درخواســت 
کمک دخترش از پلیس بازداشــت شده ، ادعا کرد 

پسرش قصد انتقام گیری از او را داشته  است. 
دو ســال قبل مأموران پلیس بــا تماس تلفنی 
دختر جوانی متوجه شدند مردی با پسر نوجوانش 
درگیر شــده و قصد به قتل رساندن او را دارد. وقتی 
پلیس در محل حاضر شــد، متهم پسرش را کشته 
 بــود و همچنــان در محل بود. با انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی و بازداشت متهم، بازپرس از دختر 
نوجــوان خواســت تا در مــورد آنچه دیده  اســت 
توضیح دهد. او گفت: چهار ســال قبل پدر و مادرم 
با هم درگیر شــدند و پدرم مادرم را به قتل رساند. 

در آن زمان ما خیلی کوچک بودیم و تنها هم شده 
 بودیم، پدربزرگ و مادربزرگمــان که قیم ما بودند، 
نســبت به پدرم رضایت دادند. او از زندان آزاد شد، 
اما بعد از آزادی به شیشــه معتاد شد. شب حادثه 
درحالی کــه خواب بــودم، صدایی شــنیدم و بیدار 
شــدم. فکر کردم خواب بدی دیده ام. به آشپزخانه 
رفتم، آب خوردم و برگشــتم. یک دفعه دیدم پدرم 
ســر برادرم را زیــر مبل کــرده و او را کتک می زند، 
چنگالی هم به ســمت گلویش گرفته و می خواهد 
او را بکشــد، ســعی کردم پدرم را از بــرادرم جدا 
کنم، اما نتوانســتم. به بیرون رفتم و از مردم کمک 
خواستم. کسی نیامد. همه ترسیده  بودند، حتی به 
عمه و عمویم هم تلفن کــردم، آنها باور نکردند و 
گفتند خواب زده شده ای. با پلیس تماس گرفتم، تا 

مأموران برسند، پدرم برادرم را کشته  بود. 

در تحقیقــات بعــدی متهــم به قتل پســرش 
اعتراف کرد و مدعی شــد پسرش قصد انتقام گیری 
داشــته  و به همین دلیل هم او را کشــته  است. بعد 
از صدور کیفرخواســت و ارســال پرونده به دادگاه 
کیفــری اســتان تهران، متهــم به قتــل در جایگاه 
قــرار گرفت. با توجه به اینکــه او پدر مقتول بود و 
اولیای دم نمی توانســتند درخواست قصاص کنند، 
بنابراین درخواســت مجازات قانونی کردند. وقتی 
نوبت به متهم رســید، گفت: من چهار سال قبل از 
این حادثه همســرم را در پی یــک درگیری به قتل 
رساندم. بچه هایم خیلی کوچک بودند و اولیای دم 
رضایت دادند تا من بیرون بیایم و بچه هایم را بزرگ 
کنم پســرم که ۱۴ساله شده  بود، خیلی شرور بود و 
مرتب مادرم را اذیت می کــرد. مادرم هم زمین گیر 
بود و نمی توانست از خودش دفاع کند همسایه ها 

و خواهر و برادرم می گفتند این بچه آخر کار دست 
تو می دهد و می خواهد انتقام مادرش را از مادر تو 
بگیرد، به همین خاطر هم من خیلی ناراحت بودم. 
شــب حادثه وقتی پســرم خواب بود، بالای سرش 

رفتم و او را خفه کردم.
متهم دربــاره اینکه چرا زمان قتــل چنگال به 
دست داشته  اســت، گفت: می خواســتم مردم را 
بترسانم و کسی جلو نیاید، قصدم این نبود که پسرم 
را با چنگال بکشــم. من بچه هایم را خیلی دوست 
داشتم و از اتفاقی که افتاده  است، خیلی ناراحت و 

پشیمان هستم و درخواست بخشش دارم. 
بعد از پایان جلسه رسیدگی، هیئت قضات برای 
صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به 
۱۰ سال حبس، دو ســال تبعید و پرداخت دیه مرد 

مسلمان به اولیای دم محکوم کردند. 

حبس، تبعید و دیه مجازات مردى که پسرش را کشت

درخواست کمک زنی که برادرش از بیماری سرطان رنج می برد
کمک کنید برادرم نمیرد

صدور کیفرخواست براى مردى که موادفروش را کشت


